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اسرائیل از جان سوریه 
چه می‏خواهد؟

 طلیعــه طلوع ســپهری جدید 
در چارچوب منطقه گرایی نوین

فرجام جنگ تجاری
دور‌اخیر‌مذاکرات‌تجاری‌میان‌ایالات‌متحده‌و‌چین‌
در‌ژنــو‌و‌لندن،‌چیزی‌بیش‌از‌یک‌تســکین‌موقت‌در‌
مناقشه‌میان‌دو‌اقتصاد‌بزرگ‌جهان‌به‌همراه‌نداشت.‌
علی‌رغم‌تلاش‌های‌دونالد‌ترامپ،‌رئیس‌جمهور‌آمریکا،‌
برای‌معرفی‌این‌تدابیر‌مقطعی‌به‌عنوان‌یک‌»توافق«‌به‌
نفع‌آمریکا،‌چین‌برداشت‌متفاوتی‌از‌نتایج‌دارد‌و‌معتقد‌
اســت‌که‌در‌این‌نبرد‌پیروز‌میدان‌است.‌از‌منظر‌پکن،‌
این‌کشــور‌طوفان‌را‌پشت‌سر‌گذاشته‌و‌از‌آن‌با‌اعتماد‌
به‌نفس‌بیشتر،‌خودباوری‌بیشــتر‌و‌اعتقادی‌راسخ‌تر‌
به‌ثمربخش‌بودن‌راهبرد‌بلندمدت‌خود،‌خارج‌شــده‌
است.‌از‌زمان‌آغاز‌جنگ‌فرسایشی‌تجاری‌میان‌چین‌و‌
آمریکا‌در‌سال‌۲۰۱۸،‌چین‌یک‌دستورالعمل‌راهبردی‌
تدوین‌کرده‌است‌که‌ترکیبی‌از‌استراتژی‌های‌تدافعی‌
و‌تهاجمــی‌را‌برای‌کاهش‌آســیب‌پذیری‌خود‌در‌برابر‌
تعرفه‌ها‌و‌تحریم‌هــا‌به‌کار‌می‌گیرد.‌در‌جبهه‌تدافعی،‌
چین‌مســیر‌جریان‌های‌تجــاری‌خود‌را‌تغییــر‌داده،‌
ســپری‌در‌برابر‌نظام‌مالی‌جهانی‌مبتنی‌بر‌دلار‌ایجاد‌
کرده‌و‌ســرمایه‌گذاری‌در‌فناوری‌های‌بومی‌را‌تسریع‌
نموده‌اســت.‌این‌کشور‌همچنین‌تلاش‌هماهنگی‌را‌
برای‌تقویت‌مصرف‌داخلی‌آغاز‌کرده‌اســت.‌در‌جبهه‌
تهاجمــی،‌چین‌کنترل‌های‌صادراتی‌خود‌را‌تشــدید‌
کرده‌و‌آمادگی‌خود‌را‌برای‌اقدامات‌تلافی‌جویانه‌سریع‌

و‌دقیق‌به‌نمایش‌گذاشته‌است.
در‌همین‌حال،‌دولت‌ترامپ‌-شــاید‌ناخواســته-‌
وابســتگی‌صنایع‌آمریــکا‌به‌چین‌بــرای‌تأمین‌فلزات‌
خاکــی‌کمیاب‌و‌ســایر‌ورودی‌ها‌را‌برملا‌کرده‌اســت.‌
اختــلال‌در‌تجارت‌دوجانبــه‌که‌ناشــی‌از‌تعرفه‌های‌
ترامــپ‌بود،‌تولیدکنندگان‌آمریکایی‌را‌با‌چالش‌جدی‌
مواجــه‌کــرده‌و‌آن‌هــا‌را‌وادار‌به‌پرداخــت‌هزینه‌های‌
گزاف‌برای‌تأمین‌مواد‌اولیه‌نموده‌اســت.‌دولت‌چین‌
با‌اعمال‌کنتــرل‌بر‌صادرات‌فلــزات‌خاکی‌کمیاب‌در‌
اوایل‌ماه‌آوریل،‌ابزاری‌قدرتمند‌برای‌وارد‌آوردن‌فشــار‌
بر‌کســب‌وکارهای‌آمریکایی‌یافته‌اســت.‌نمایش‌های‌
نامنظم‌تعرفــه‌ای‌ترامپ،‌یک‌پیــروزی‌تبلیغاتی‌برای‌
حزب‌کمونیســت‌چین‌)CPC(‌به‌ارمغان‌آورده‌است.‌
برای‌بســیاری‌از‌دولت‌های‌جنوب‌جهانی‌که‌به‌مدل‌
توســعه‌غربی‌با‌دیده‌تردید‌می‌نگرند،‌تاب‌آوری‌چین‌
در‌برابر‌فشار‌آمریکا‌به‌ادعای‌شی‌جین‌پینگ‌مبنی‌بر‌
اینکــه‌جهان‌در‌حال‌تجربه‌»تغییرات‌بزرگ‌بی‌ســابقه‌
در‌یک‌قرن«‌اســت،‌اعتبار‌می‌بخشد.‌از‌دیدگاه‌دولت‌
چین،‌عزم‌دولت‌ترامپ‌برای‌جداســازی‌دو‌اقتصاد‌به‌
هر‌قیمتی،‌نقطه‌اوج‌تلاش‌های‌آمریکا‌برای‌ســرکوب‌
خیزش‌چین‌اســت.‌در‌حالی‌که‌چین‌خواهان‌جنگ‌
تجاری‌یا‌جداسازی‌اقتصادی‌نیست،‌اما‌حاضر‌است‌
ریســک‌یک‌جنگ‌تجــاری‌را‌که‌ممکن‌اســت‌ایالات‌
متحده‌در‌آن‌بازنده‌باشــد،‌بپذیرد‌و‌ترجیح‌می‌دهد‌به‌
جای‌ســر‌خم‌کردن‌در‌برابر‌ترامپ،‌مسیر‌جداسازی‌را‌
در‌پیش‌گیرد.‌به‌همین‌دلیل‌است‌که‌رهبران،‌صاحبان‌
کســب‌وکار‌و‌کارآفرینان‌چینی‌بر‌ایجاد‌تاب‌آوری‌و‌اتکا‌
به‌خود‌متمرکز‌شــده‌اند‌که‌ایــن‌امر،‌پیش‌از‌هر‌چیز،‌
به‌معنای‌کاهش‌وابســتگی‌به‌بازارها‌و‌فناوری‌ایالات‌
متحده‌است.‌اگرچه‌هیچ‌چیز‌قابل‌مقایسه‌با‌تقاضای‌
مصرف‌کننده‌و‌نــوآوری‌فناورانه‌در‌آمریکا‌نیســت‌اما‌
شــرکت‌های‌چینی‌اکنون‌شــانس‌خود‌را‌برای‌رقابت‌
در‌بــازار‌آمریــکا‌و‌دسترســی‌به‌محصولات‌پیشــرفته‌
آن‌نزدیــک‌به‌صفر‌می‌بینند‌و‌بر‌همین‌اســاس‌عمل‌
می‌کنند.‌بازگشــت‌چشــمگیر‌شــرکت‌هوآوی‌پس‌از‌
تحریم‌ها‌و‌محدودیت‌های‌آمریکا،‌نمونه‌ای‌گویا‌از‌این‌
رویکرد‌اســت.‌البته‌تعرفه‌های‌ترامپ‌دردناک‌هستند‌
و‌رهبــران‌چیــن‌از‌این‌موضوع‌آگاهنــد.‌این‌تعرفه‌ها‌
می‌توانند‌به‌ویژه‌به‌بخش‌تولیدات‌سبک‌با‌ارزش‌افزوده‌
پایین‌چین‌-مانند‌پوشــاک‌و‌کفش-‌آسیب‌جدی‌وارد‌
کننــد.‌اما‌کاهش‌صــادرات‌ممکن‌اســت‌در‌نهایت‌با‌
تســریع‌یکپارچگی‌صنعتی،‌خارج‌کردن‌شرکت‌های‌
عقب‌مانده‌از‌گردونه‌رقابت‌و‌بهبــود‌بهره‌وری،‌به‌نفع‌
چین‌تمام‌شود.‌‌تأثیر‌بلندمدت‌سیاست‌های‌تعرفه‌ای‌
ترامپ‌عمیق‌تر‌است.‌همان‌طور‌که‌سرکوب‌شرکت‌های‌
هوآوی‌و‌‌ZTEجاه‌طلبی‌های‌فناورانه‌چین‌را‌به‌شدت‌
تقویت‌کرد،‌محدودیت‌هــای‌ژئواکونومیک‌جدید‌نیز‌
کار‌را‌برای‌رهبران‌حزب‌کمونیســت‌در‌بسیج‌مردم‌در‌
برابر‌آنچه‌»تحقیر‌خارجی«‌تلقی‌می‌شــود،‌آســان‌تر‌
کرده‌اســت.‌توقــف‌موقت‌تعرفه‌ها،‌کــه‌تنها‌فرصتی‌
برای‌صادرکنندگان‌جهت‌ارســال‌ســریع‌کالاها‌فراهم‌
می‌کند‌و‌زمینه‌ساز‌تنش‌زدایی‌نیست،‌این‌احساسات‌
را‌تغییر‌نداده‌اســت.‌با‌توجه‌به‌اینکه‌شــوک‌تعرفه‌ای‌
ترامپ‌با‌سال‌پایانی‌چهاردهمین‌برنامه‌پنج‌ساله‌چین‌
همزمان‌شده‌است،‌سیاست‌گذاران‌تلاش‌کرده‌اند‌تا‌
با‌محرک‌های‌مالی‌و‌پولی،‌مصرف‌داخلی‌را‌تقویت‌و‌از‌
کسب‌وکارهای‌کوچک‌حمایت‌کنند‌اما‌این‌اقدامات،‌
نقایص‌ســاختاری‌اقتصاد‌-یعنی‌نــرخ‌پایین‌مصرف‌
خانــوار-‌را‌برطرف‌نخواهد‌کرد.‌چنین‌توازن‌مجددی‌

احتمالًا‌سال‌ها‌به‌طول‌خواهد‌انجامید.

تحلیلگر‌مسائل‌بین‌الملل
علیرضا قندریز

تحــرکات‌نظامی‌اســرائیل‌در‌بلندی‌هــای‌جولان‌ممکن‌
است‌در‌نگاه‌نخست‌شبیه‌به‌تلاشی‌دیگر‌برای‌گسترش‌
اشــغالگری‌و‌زمینه‌ســازی‌برای‌الحاق‌بخش‌های‌تازه‌ای‌
از‌خاک‌ســوریه‌به‌جولان‌اشــغالی‌تلقی‌شــود‌اما‌به‌نظر‌
می‌رســد‌که‌با‌توجه‌بــه‌نگرش‌متفــاوت‌دونالد‌ترامپ‌در‌
دوره‌اخیر‌ریاست‌جمهوری‌اش،‌تلاش‌برای‌درک‌این‌گونه‌
رفتارهــای‌اســرائیل‌در‌چارچــوب‌الگوهــای‌کلاســیک‌

رئالیستی،‌کافی‌نیست.
طلیعه‌های‌آغاز‌یک‌»ســپهر‌نوین‌روابط‌منطقه‌ای‌در‌

خاورمیانه«‌کم‌و‌بیش‌در‌حال‌سرزدن‌است.
دست‌کم‌در‌سخنان‌رئیس‌جمهور‌آمریکا،‌هدف‌گذاری‌
مبهم‌اما‌مشخصی‌برای‌آنچه‌»فردای‌خاورمیانه«‌خوانده‌
قابل‌تشــخیص‌اســت؛‌خاورمیانه‌ای‌که‌به‌جــای‌تداوم‌
خصومت‌ساختاری،‌بر‌اساس‌استانداردها‌و‌تعریف‌خاص‌
یــک‌تاجر‌نشســته‌بر‌اریکــه‌قدرتمندتریــن‌رهبر‌جهان،‌
قرار‌است‌نویدبخش‌گذار‌به‌ســوی‌همکاری‌و‌همگرایی‌

سودآفرین‌باشد.
‌البتــه‌کمتــر‌ناظری‌ممکن‌اســت‌ادعا‌کند‌شــخص‌
پرزیدنــت‌ترامــپ‌و‌یــا‌حتــی‌مشــاوران‌او‌»نظریه‌پرداز«‌
هســتند‌یا‌حتــی‌عنایــت‌و‌تمایــل‌و‌توجهی‌بــه‌الگوی‌
نظری)آکادمیــک(‌خاصــی‌دارنــد‌و‌براســاس‌آن‌فردای‌

منطقه‌را‌قواره‌زده‌اند.
ولــی‌صرف‌نظر‌از‌اینکــه‌آیا‌حرف‌هــای‌ترامپ‌را‌یک‌
اســتراتژی‌مدون‌حمایــت‌می‌کند‌یا‌نه؛‌قــدرت‌هژمون‌
جهانی‌و‌رئیس‌دولتش‌جدی‌تر‌از‌آن‌است‌که‌پژوهشگرانِ‌
نکته‌سنج‌چشم‌خود‌را‌بر‌تبیین‌سیاست‌های‌او‌و‌سنجش‌

آینده‌منطقه‌در‌ذیل‌اثرات‌این‌سیاست‌ها‌ببندند.
تحلیلگر‌مســتقل‌بایســتی‌بتواند‌مناســب‌ترین‌»لنز‌
نظری«‌را‌برای‌تبیین‌سیاست‌های‌متحول‌سیاستمداران‌
انتخاب‌کند‌تا‌از‌میان‌آن،‌بر‌رفتارهای‌سیاســی‌و‌شواهد‌

میدانی‌نظر‌بیندازد‌و‌وضعیت‌را‌تشریح‌نماید.
مفهــوم‌ دو‌ بین‌الملــل،‌ روابــط‌ نظــری‌ ادبیــات‌ در‌
و‌ ‌ ‌Regionalism »منطقه‌گرایــی«‌ کلیــدی‌
»منطقه‌ای‌شــدن«‌Regionalizationبــه‌دقت‌از‌یکدیگر‌
تفکیک‌شــده‌اند.‌اولی‌جنبشی‌آگاهانه،‌از‌بالا‌به‌پایین‌و‌

عمدتاً‌هدایت‌شده‌توسط‌دولت‌ها‌و‌نهادهای‌بین‌دولتی‌
اســت؛‌دومی‌اما‌فرآیندی‌پویاتر،‌از‌پایین‌به‌بالا‌و‌مبتنی‌
بــر‌داینامیک‌های‌بازار،‌شــبکه‌های‌تجــاری‌و‌پیوندهای‌

اجتماعی‌است
آنچــه‌گهــگاه‌در‌اظهــارات‌و‌آرزوهای‌دونالــد‌ترامپ‌
دربــاره‌صلح‌در‌خاورمیانه‌و‌آینده‌غزه‌و…‌بیان‌می‌شــود‌
را‌شــاید‌بتوان‌ایده‌های‌خاص‌و‌مبهــمِ‌نزدیک‌به‌الگوی‌
منطقه‌گرایــی‌نامیــد‌و‌تلاش‌کرد‌تــا‌بر‌پایــه‌نظریه‌های‌
را‌ آن‌ ‌)۱95۸ ‌,Haas( نئوکارکردگرایــی‌ و‌ کارکردگرایــی‌

صورت‌بندی‌نمود.
دیدگاهــی‌کــه‌در‌آن‌همــکاری‌فنی‌و‌اقتصــادی‌در‌
یک‌حوزه‌خــاص‌می‌تواند‌بــا‌اثر‌ســرایتی‌‌Spilloverبه‌
حوزه‌هــای‌دیگر‌نیز‌گســترش‌یابد‌و‌در‌نهایــت‌منجر‌به‌

ادغام‌منطقه‌ای‌‌Integration‌Regionalشود.
هرچند‌ابعاد‌عملی‌و‌علنی‌این‌سناریو‌از‌آرزو‌و‌افسانه‌
و‌ســخنرانی‌ترامپ‌فراتر‌نرفته‌اســت،‌امــا‌در‌حرف‌های‌
رئیس‌جمهور‌آمریکا،‌افقی‌نشــان‌داده‌می‌شود‌که‌در‌آن‌
گویی‌همه‌بازیگران‌منطقه‌ای‌در‌صورت‌الحاق‌و‌پذیرش‌
قواعد‌بازی،‌بنا‌است‌سهمی‌از‌زمین‌بازی‌داشته‌باشند؛‌
مشــروط‌بر‌اینکه‌به‌جای‌جنگ‌و‌ســتیز‌مســتمر،‌منافع‌

مشترک،‌همگرایی‌را‌پیش‌گیرند.
از‌ایــن‌منظر،‌چنانچــه‌طرح‌ابراهیــم‌از‌کلماتی‌روی‌
کاغــذ‌که‌عمدتا‌تأثیری‌در‌زیســت‌عمومــی‌مردم‌منطقه‌
نداشــته‌به‌ایده‌ای‌عملی‌برای‌بازسازی‌منطقه‌با‌سرمایه‌
عربــی‌و‌تخصص‌اســرائیلی‌ارتقا‌پیدا‌کنــد‌و‌با‌موفقیت‌
اجرا‌شــود،‌می‌تواند‌الگویی‌قابل‌تکرار‌برای‌سایر‌مناطق‌

بحران‌زده‌هم‌فراهم‌سازد.
دســتکم‌انــگاره‌ای‌کــه‌بــه‌نظــر‌می‌رســد‌دکتریــن‌
خاورمیانــه‌ای‌ترامــپ‌باشــد‌بر‌اســاس‌آنچه‌رفــت‌قابل‌

صورت‌بندی‌است.
بحــث‌پیرامون‌مناقشــات‌تکنیکی‌این‌ایــده‌و‌امکان‌
اجرایش‌از‌حوصله‌این‌یادداشت‌فراتر‌است‌اما‌نمی‌توان‌
‌obstaclesانــکار‌کرد‌کــه‌موانع‌هویتــی‌و‌ســازه‌انگارانه‌
‌constructivistدر‌برابر‌تحقق‌چنین‌شــرایطی‌در‌منطقه‌
خاورمیانه‌که‌میراث‌دار‌گذشته‌و‌رو‌در‌رو‌با‌حالی،‌ملتهب‌
و‌خونین‌اســت‌بی‌هیــچ‌تردید‌کامــلًا‌واقعی‌انــد،‌اما‌در‌
گمان‌طراح‌عملگرا‌و‌ســوداگر‌این‌ایــده‌که‌بیش‌از‌آنکه‌
سیاستمدار‌و‌نظرپرداز‌باشد،‌همه‌عمر‌تاجری‌اهل‌اقدام‌
و‌عمل‌بوده‌است،‌قابل‌مدیریت‌و‌تغییرند‌به‌ویژه‌اگر‌پای‌
چرخــش‌چند‌تریلیون‌دلار‌ذخایــر‌ملی‌دولت‌های‌عربی‌

منطقه‌و‌قدرت‌نظامی‌ســهمگین‌آمریکا‌هم‌برای‌پیشبرد‌
آن‌در‌میان‌باشد.

در‌چشــم‌اندازی‌تئوریــک،‌دو‌محــرک‌کلیــدی‌برای‌
موفقیت‌چنین‌ایده‌ای‌برجسته‌هستند‌و‌در‌صورت‌تحقق‌

می‌توانند‌وضعیت‌را‌از‌موانع‌امنیتی‌عبور‌دهند:
الف.تنیدگــی‌اقتصــادی؛‌از‌طریــق‌افزایــش‌تجارت‌
درون‌منطقــه‌ای،‌ســرمایه‌گذاری‌خارجی‌و‌شــکل‌گیری‌

۱999‌Milner‌&‌Mansfieldبازارهای‌مشترک‌‌‌
ب.حمایت‌قدرت‌هژمون؛‌چه‌در‌قالب‌حمایت‌نظامی‌
حاد‌و‌غیربســط‌یافته‌برای‌گشــایش‌عاجل‌گره‌های‌کور،‌
چه‌در‌هیئت‌کنتــرل‌امنیتی‌و‌میانجیگــری‌دیپلماتیک‌
اگر‌سیاســت‌ترامپ‌آنچه‌باشد‌که‌ترســیم‌شد،‌نمی‌توان‌
تصور‌کرد؛‌متحدی‌مثل‌اسرائیل‌بتواند‌با‌ایجاد‌تنش‌های‌

جدید‌مانعی‌در‌برابر‌تحقق‌آن‌به‌وجود‌بیاورد.
تلاش‌برای‌اشغال‌ســرزمینی‌بیشتر‌سوریه‌یا‌تحریک‌
برای‌تجزیه‌آن‌کشــور–یا‌تعمیم‌اشغال‌و‌اقدام‌برای‌تجزیه‌
هــر‌دولت-ملــت‌دیگــری‌در‌منطقــه،‌چنــان‌تکانه‌های‌
ژئوپلیتیکی‌شــدیدی‌ایجاد‌می‌کند‌که‌باعث‌خواهد‌شد،‌
ایده‌»صلح‌و‌بازســازی‌و‌ثروت‌سازی«‌ترامپ‌در‌منطقه‌به‌

افسانه‌ای‌غیرقابل‌تحقق‌بدل‌شود.
گسترش‌اشغال‌سرزمین‌توسط‌اسرائیل‌در‌خاک‌سوریه‌
با‌منطق‌کلان‌اســتراتژی‌ایالات‌متحده‌و‌اهداف‌مشخص‌

پرزیدنت‌ترامپ‌در‌دوره‌جدید‌هم‌راستا‌نخواهد‌بود.
از‌این‌منظر،‌اســرائیل‌به‌جای‌تمرکز‌بر‌تهدیدســازی‌
صــرف‌و‌تغییر‌مرزهــای‌فیزیکی،‌ممکن‌اســت‌به‌دنبال‌
بازآفرینــی‌ترتیبــات‌ژئوپلیتیکی‌در‌پیرامون‌خود‌باشــد؛‌
ترتیباتــی‌مبتنــی‌بــر‌اقلیم‌هــای‌هویتــی‌و‌ائتلاف‌های‌
پیرامونــی‌با‌گروه‌هایی‌چون‌دروزهــا،‌مارونی‌های‌لبنان،‌
یا‌حتی‌برخی‌علویان‌در‌ســوریه؛‌بدون‌دستکاری‌جدید‌

ارضی‌و‌ایجاد‌تغییر‌مرزی‌دگرباره.
این‌شــکل‌از‌رهیافت،‌امکان‌تطبیق‌استراتژی‌امنیت‌
ملی‌اســرائیل‌کــه‌در‌طــول‌پنجاه‌ســال‌گذشــته‌تماماً‌
تهاجمی‌و‌به‌شکلی‌افراطی‌از‌منظر‌امنیتی‌»رئالیستی«‌
بوده‌اســت‌را‌بــا‌وضعیت‌نویــن‌و‌دکترین‌ترامــپ‌فراهم‌
می‌ســازد.‌به‌این‌ترتیب‌نه‌کشوری‌تجزیه‌شده‌نه‌تحولی‌
در‌جغرافیــای‌دولت‌های‌مســتقر‌به‌وجــود‌می‌آید‌اما‌در‌
همان‌حال‌نوار‌پیرامونی‌امنیتی‌دور‌اسرائیل‌هم‌با‌شکلی‌

تلاش برای اشغال 
سرزمینی بیشتر سوریه 
یا تحریک برای تجزیه 

آن کشور–یا تعمیم 
اشغال و اقدام برای 

تجزیه هر دولت-ملت 
دیگری در منطقه، 

چنان تکانه های 
ژئوپلیتیکی شدیدی 

ایجاد می کند که 
باعث خواهد شد، 

ایده »صلح و بازسازی 
و ثروت سازی« ترامپ 
در منطقه به افسانه ای 

غیرقابل تحقق بدل 
شود
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